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اعوذ باالله من الشیطان الرجیم
بسم االله الرحمن الرحیم 

و صلی االله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین 

خلاصه اي از مباحث گذشته و جایگاه فعلی بحث: 

الهی در سال گذشته بسیاري از مباحث اصالت وجود را مطرح کردیم، و در چند بخـش  ما به توفیق 
این مباحث را سامان دادیم:

معناي اصالت وجود و هویت و ماهیت اصالت وجود (اینکه اصلا اصـالت وجـود بـه چـه      بخش اول:
معنا است) و استدلال بر آن

فروعات اصالت (در ارتباط وجود با ماهیت)  بخش دوم:
آنجا ما سه مقام داشتیم:  

ماهیت در خارج و احکام نحوه ي وجود بررسی فروعات اصالت وجود، نسبت به ماهیت،  مقام اول: -
آن، و بررسی جهت خارجیِ انتزاع، یعنی این ماهیت انتزاعی که بـه لحـاظ خـارجی هسـت، چگونـه در      

خارج هست؟
هنی ِانتزاع، که وقتی ماهیت می آید در بررسی فروعات اصالت وجود در ذهن و جهت ذ مقام دوم: -

؟ذهن چه آثاري دارد
بررسی فروعات اصالت وجود نسبت به ماهیت، و شیئیت شئ به فصل اخیـر بـودن آن،    مقام سوم: -

و بیان لمی پدیدار شدن ماهیت از وجود
خـارجی، و  اینها به توفیق الهی به پایان رسید، و فروعات اصالت وجود نسبت به ماهیـت در سـاحت   

ساحت ذهنی، و بیان لمی آن هر سه در پارسال به توفیق الهی به پایان رسید.
فروعات اصالت وجود در باب خود وجود و صفات وجود   بخش سوم:

صفات وجود و معقـولات ثـانی فلسـفی و نحـوه تقـرر و      که عبارت بود از گفتیم، هم آن را  مقام اول
ثل وحدت، تشخص، فعلیتمدر خارج،  تحقق معقولات ثانی فلسفی

ما در بخش دوم می خواستیم فروعات اصالت وجود را نسبت به ماهیت بررسی کنیم، امـا در بخـش   
سـال  م و سوم فروعات اصالت وجود را نسبت به خود وجود، و صفات وجود داشتیم بررسـی مـی کـردی   

.مقام اولتا پایان گذشته تا اینجا رسیدیم، یعنی 
سـپس  بعد از اینکه اصالت وجود را اثبـات کـرد،   ایشان ، هستچند فرعی  در بیان علامه طباطبایی

پارسال نرسیدیم  و  چند تا فرع مانداست، لکن یعنی فروعات که همین مباحث  "تبین بما مر"فرمود: 

ساختار و چینش مباحث
اصالت وجود
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البته قـدري بـا سـرعت بیشـتر، تـا       سعی می کنیم به پایان ببریمرا همین فروعات امسال ادامه ي 
لامر.برسیم به بحث نفس ا

بحث بساطت وجود  مقام دوم:
بیشتر است، ولی ما عنـوان مـی   در فرع سوم کمی جوانب آن ،البته عنوان فرع سوم علامه استاین 

دهیم بساطت وجود،  
مقام دومی که در این بخش سوم، یعنی فروعات اصالت وجود، در باب خود وجـود و صـفات وجـود،    

مسئله ي بساطت وجود است که فرع سوم علامه متکفل پس از بحث معقول ثانی فلسفی، مطرح است، 
.این معنا است

مـی گـوییم   و می دهـیم   مان دادیم و احتیاجی که داریم، عنوانساختاري که خودالبته ما به لحاظ 
است که ایـن   این منظرو از این جهت و بساطت وجود، چون می خواهیم صفات وجود را بررسی کنیم، 

صرف بساطت فقط نیست، وبحـث ایشـان    علامه یک مقدار عام تر گفته است،، و الا عنوان را می دهیم
عامتر از این است.

خلاصه ي بیان علامه در فرع سوم: 

دو مدعاي علامه در این فرع: 
و مرکبی است، و نه خود جزء داردوجود نه جزء شیئی  :علامه طباطبایی این استبیان 

ند:دار و دو ادعا دو تا بیانیعنی ایشان 
مجموعی است  و وجود نه جزء چیزي . 1
(این می شود بحث بساطت که ما احتیاج داریم)داردنجزء . و خود وجود هم 2

هر دو را بحث مـی  هم ما و ، اندگفته از بحث بساطت علامه طباطبایی در این فرع کمی عامتر پس 
بیشـتر  شـاء االله  اندر ادامـه   -بحث بساطت که خـود مـا نیـاز داریـم      نظر داریم به بیشتر کنیم، ولی 

.–خواهم کرد  توضیح

بر دو مدعاي فوق استدلال علامه و توضیح 
اینکه گفته می شود وجود، جزء چیزي نیست، جزء یک مجموعی نیسـت،  استدلال بر مدعاي اول:

و آن  این وجود بایـد جمـع بشـود   سوال می کنیم، این جزء دیگري که با چون یک مرکبی نیست، جزء 
دیگري هم بایـد   اگر شما می گویید وجود جزء چیزي است، یک چیز(چون ، کل حاصل از این دو جزء

داریم و ثانیا یک کل داریم که عبـارت اسـت از مجمـوع ایـن      جزء دیگرهمراه وجود بیاید،پس اولا یک 
ند، یا غیرِ وجود؟ آیا خود، وجود هستکه این دو سوال می کنیم دو) حال ما از 

که محال است، پس  این هملازم می آید وجود جزء خود بشود و ، هستنداگر شما بگویید خود وجود -
اینکه نمی شود.

جزء نداشتن وجود و 
جزء چیزی نبودن
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لکن آن جـزء دیگـر غیـر وجـود     جزء آن هست، (یعنی نه، آن جزء دیگر غیرِ وجود است، اگر بگویید -
ما براي چیز دیگري غیر از وجود هم خارجیت ویژه اي در خارج ایجاد می این به آن معناست که است)
هـم در خـارج    لازم می آید غیـر وجـود  پس ، میکنیمبه آن نگاه داریم به عنوان یک متنِ دیگر و کنیم 

طبـق  .زیرا مـا  معناي آن این می شود که اصالت وجود را زیـر پـا گذاشـتید   و شود، باشد و با او ترکیب 
، نتیجتاً چیزي نیست که بـا  نداید بگوییم بقیه باطل الذات هستند، وقتی باطل الذات شداصالت وجود ب

تا یک مجموعی را بسازد.اصلاً ترکیبی نداریم، و وجود ترکیب بشود، فلا ترکیب، 
بـود  جـزء نفـس   کـه  د، نشق آن باطل است، چه بگویید آن جزء دیگر و مجموع، وجود باش ـدو پس هر 

لازمه آن ترکیب وجـود و غیـر   که بگویید جزء دیگر و آن مجموع بشوند غیر وجود، و چه لازم می آید، 
و طبـق ایـن بیـان    نتیجتاً هر دو فرض غلـط اسـت،   است که با اصالت وجود نمی سازد، وجود در خارج 

وجود جزء چیزي نخواهد شد.
، عـرض شـد   که وجود خود جزء ندارد، ایشان می گوید به همین بیانکه دوم: استدلال بر مدعاي

یعنی باید بگوییم حالا اگر بخواهد وجـود جـزء داشـته    ه همین بیان ب، باز توضیح نمی دهنددیگر و بار 
و باشد آن جزء یا وجود است، یا غیر از وجود، اگر بگویید وجود است، جزئیـت نفـس پـیش مـی آیـد،      

یـد وجـود ترکیـب شـده     وجود باید جزء خود باشد که غلط است، اگر بگویید غیرِ وجود است لازم می آ
که  الت وجود اصلاً غیرِ وجودي نداریمبنابر اصو ، و یک بخش وجوديباشد از یک بخش غیر وجودي و 

وجود خود جزء ندارد، وقتی گفتید وجـود جـزء نـدارد، نتیجـه آن مـی      پس با او بخواهد ترکیب بشود، 
این بیان ایشان بود، که قید فی ذاته را توضـیح  » و یتبین ایضا أن الوجود بسیط فی ذاتـه  « بساطت وجود  شود

خواهم داد. 
بررسی تفصیلی بیان علامه: 

تحریر محل نزاع در بحث بساطت نکته ي اول:
، بله مفهـوم وجـود   نه بساطت مفهومیبساطت خارجی است، علامه در این بحث باید بدانید صحبت 

پـس بحـث    –هم توضیح دادیـم  را در جاي خود آن ، و حرفی نداریمدر آن الآن لکن  -هم بسیط است
آن فرمودنـد:  بساطت خارجی وجود است، یعنی تمام بحث ها در خارج است، لذا علامـه طباطبـایی   سر 

جزء دیگر، اگر بخواهد در خارج بیاید، باید بشود اصیل، و حال اینکـه وراء وجـود اصـیل چیـز دیگـري      
 یخـارج بحـث بسـاطت   خارج اسـت، اگـر   در این استدلال نشان می دهد محل بحث ود خوجود ندارد، 

چـه ربطـی بـه    در خارج باطل الذات بودن اگر بحث ذهنی بود ، ندنبود که نباید اینجوري طرح می کرد
؟ بساطت مفهومی داشت

بساطت خارجی اسـت، اینهـا را کـه تأکیـد مـی کنـیم داراي       که ، شداولاً محط بحث مشخص پس 
.ستمحل نزاع ما چی ، کهریر محل نزاع می کنیمحداریم تو در واقع اینجا اهمیت است 

محل بحث: بساطت 
نه مفھومی وخارجی 
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نکته دوم:
بساطت است، یعنی ودات اصیل بساطت وجو بساطتی که اینجا مطرح است بساطت حقایق وجودیه 

ي وجود. نه بساطت حقیقت واحدهو تک تک موجودات 
مقدمه:  

به بیانی دو قسم است:  بساطت خارجی 
ودات است که می گوییم بسیط هستندگاه صحبت تک تک موج-
حقیقـت واحـده   خارج است که می گوییم بسیط اسـت،لکن  گاه صحبت حقیقت واحده وجود در -

ي  حقیقـت واحـده  اسـت کـه    مطرح می شود؟ بعد از بحث تشکیک و در بحث تشکیکوجود چه وقت 
عمـلاً در خـارج بـا یـک     وجود هم داریم، امـا   1000ولو آنجا بیان خواهد شد که ، وجود اثبات می شود

یـک سـوال   هم ؟ این خیریا هست بسیط هم آیا او  روبه رو هستیم. حالوجود گسترده واحد حقیقی و 
اینکـه  اینجا ندارد، نه در ربطی به بحث ما و ، پاسخ داد وال را باید در در بحث تشکیکاین سلکن است، 

اینجـا قـرار   چـون  اینجا ندارد،  درربطی به بحث ما و در جاي خود لکن نباید بحث کرد، باید بحث کرد 
و مـرتبط بـه   است از دل اصالت وجود به این بحث ها برسیم، و فضاي آن باید فضـاي مخصـوص خـود    

.  –دقت کنید  -هنوز نیامده است تشکیکی که مرتبط به بحث باشد نه الت وجود اص
یک بحث داریم به اسم بساطت حقایق  و پس یک بحث داریم به اسم بساطت حقیقت واحده وجود،

تا وجود داریـم، هـر    1000اگر حقایق وجودي یعنی بساطت وجودي، حقایق یعنی تک تک موجودات، 
و همین محل بحث ما است.طت دارد، وجودي به حسب خود بسا

:  بزرگاناز اصل بحث و رد مدعاي برخی 
اینجاسـت،  در بحث محلوجود واحده ي که بساطت حقیقت  برخی از بزرگان اینگونه ادعا کرده اند

نیست، درست است در مباحـث صـدرا   علامه اینگونه طرح و ،  محل بحث در اینجا نیستاین لکن اصلا 
لکـن  ایشان به بساطت حقیقیِ حقیقت واحده وجود اشاره دارد، که گه گاهی از فضاي بحث می فهمیم 

رسـاله تصـور و   ، مـثلاً صـدرا در   دارنـد  گاهی از فضاي بحث می فهمیم ایشان نظر به حقـایق وجودیـه  
و تصدیق به تنهایی مـی کنـد، بعـد    یی تنهابه تصورِ از تصور و تصدیق صحبت بحث در تصدیق، ایشان 

وجودي هم خود بسیطٌ فی حد ذاته، اینجا الآن  يهو هر نحوند تسهمی گوید هر کدام نحو من الوجود 
توضـیح او نشـان مـی    صدرا و بحث هم نوع گاهی البته ، دارد اشاره می کند به تک تک حقایق وجودیه

را می گوید بسیط است.آن و  ارجاع می دهدي وجود دارد به حقیقت واحده که دهد 
بسـاطت  و دو تا ادعا است، و طبیعتاً هر ادعایی هم در محط خود باید معنا بشود که یعنی چه، پس 

یک دفعه خیال نکنید هر بساطتی که اینجا معنا کردیم آنجا –این را دقت کنید  - آن به چه معنا است
هم باید معنا بکنیم، اینها اصلاً منظور نیست، طبیعی است کسی کـه حقـایق وجودیـه را قبـول کـرده      

طت تک بسا :محل بحث
نه  وتک حقائق وجودیه 

بساطت حقیقت واحده ی 
ساریه
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پس باید یـک  بساطت را درست می کند، این است، یک نحوه تکثر را قبول کرده است، و در دل او دارد 
تکثر جمع شود. که با آن دیگر معنا کند جور

خلاصه و نتیجه ي دو نکته:  
کـه   ی اسـت و ثانیـا بسـاطت خـارجی اي    ما (و محل نزاع) اولا بساطت خـارج بحث الآن محل پس 

است مربوط به تک تک موجودات

مسئله ي بساطت حقیقت واحده وجـود،  چون عرض کردیم که می کنیم؟ را طرح بحث را اینگونه چ
شـما آمدیـد   چـون وقتـی   بحث تشـکیک،  بر  –یا اگر نگوییم متفرع لا اقل مرتبط است  –است متفرع 

(به نحوي که صدرا می گوید: واحد بالشـخص) را  حقیقت واحده ي خارجی و تشکیک را درست کردید، 
باید سوال کنید این بسیط است؟ این واحـد اسـت؟   آن وقت در دل این حقایق وجودیه درست کردید، 

، و دست بر قضا صدرا همه سـوال هـا   آنجا کردسوال ها را می شود  همه اینو ...  ؟ این متشخص است
لکن در جاي خود.دقت می کنید؟ آن حرف خوبی است  -داده است، هم و پاسخ طرح کرده را 

ایراد گرفتند که آن حـرف اصـلاً  بـی    -دارند در اینجا در تعلیقه اي که  –بزرگان بعضی از ه ام دید
درسـت بکنیـد، اصـلاً     حقیقت واحده اي که شـما بخواهیـد حـالا بسـاطت آن را    خود است، یعنی اصلاً 

آن و بحث مـرتبط بـه آن گفتـه    آن باید در جاي خود نقد حقیقت واحد ساري نداریم، که نداریم، اصلا 
ما الآن پاسخ نمی دهیم، این را نگه می داریم بـراي  که ایشان اینجا گرفته است را را شود و این ایرادي 

ما ندارد، ولی واقعیت آن ایـن اسـت   الان ربطی به بحث و ، و آنجا باید پاسخ دهیمهمان بحث تشکیک 
واحده ساري داریم و باید فکري به حال آن کنید و تشـکیک را بایـد درسـت کنـیم و آنجـا       تکه حقیق

.بکنیمو فصل حل 
اثبـات  بحث اصالت وجود را کرد، اصالت وجود در اینجا بعد از اینکه طباطبایی  علامهمحل بحث اما 
تک تک موجودات  - دقت کنید -ت؟ تک تک موجودات، مدعاي آن چقدر اس ، دامنه يتا به حالشده 

درست کردیم، گفتیم ایـن شـجر   را تک تک موجودات ما تا اینجا اصالت ، اثبات شداصیل، تا این مقدار 
ت، ماهیت آن اصیل است یـا وجـود   این حجر هس جر ماهیت آن اصیل است یا وجود آن؟شهست، این 

فضـاي  و بحث کـردیم،   وجود آن؟ تا اینجا به این شکلاین انسان هست ماهیت آن اصیل است یا  آن؟
بحث این است. 

فضـاي تـک تـک    نگه داریـم، یعنـی    باید محط بحث علامه را در همین فضاطبق این بحث ما حال 
نگاه کنید فضاي آن همین جور است، آنجا که می گوید جزء نـدارد،  به بحث علامه اگر  یق وجودیه.حقا

بساطت آن را اثبات کنـد،  به این شکل مطرح نمی کند که بخواهد یک حقیقت واحده اي را نگه دارد و 
از آن جهت که وجـود اسـت در او نمـی     يوجودهر ، عمدتاً حرف او این است اصلاً این کار را نمی کند
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، که غیر وجود می شود باطـل الـذات، یـا    استیا غیرِ وجود ، زیرا آن جزء توانید جزئی را در نظر بگیرید
خود باشد، این قدر را گفته است. لازم می آید جزءوجود است اگر 

، فروعـات آن هـم   شددرجه 10بحث آن دامنه ي مدعا اگر ، داشتندطبق آن ادعاي اصالت وجودي که 
ی کـه اینجـا   می دانم خود همه سروران -دقت می کنید - ، نباید بیشتر نتیجه گرفتمی شود درجه 10

آن نـوع  که ، آن بزرگواري هم که در تعلیقه گفته است، گفته است تعلیقه زده اند این را متوجه هستند
ا باید در جاي خـود حـل و فصـل و    که آن راو را اصلاً غلط می داند، و مطرح نیست و این مطرح است، 

بررسی کرد.
کردیم، لازمه آن یک نوع بسـاطت  مطرح این هم حرف درستی است که بحث اصالت وجودي که ما 

به تک تک حقایق وجودیه مطرح کرد. است و باید این بساطت را نسبت

بساطت مطلقه وجود نکته ي سوم:
البته این را من فقط به عنوان -ما می رسد این است که ادعاي علامه بساطت مطلقه است ه به نظر

بـه  می خواهم بگویم نوع تحلیل و نوع استدلال علامه ما را می کشاند بلکه ، طرح کنم ادعا نمی خواهم
با بساطت مطلقه می خواهم وارد بشوم و توضیح بدهم کهخود را از منظور حالا  -سمت بساطت مطلقه

و و هم نـوع  بساطت مطلقه را معناي ه اصلی بحث ایشان هم درست می شود.یعنی هم نکتتوجه به آن، 
بررسی کنم.  سبک استدلال و شیوه رسیدن به نتیجه را می خواهم 

به حسـب ذات  وجود به حسب ذات خود بسیط است، در این جا این است: علامه طباطبایی تعبیر 
را می خواهیم معنا کنیم. "فی ذاته"اینحال ما » یتبین ایضا أن الوجود بسیط فی ذاته « . خود

تک تـک  و ثانیا بحث ما روي منظور ما بساطت خارجی است، اولا حالا که گفتیم فرماید: علامه می 
 سر این وجود، این حقایق وجودیـه اي بر بحث را ببریم می خواهیم حالا است، وجودي خارجی حقایق 

در خـارج،  کـه در ایـن صـورت    آمیخته بشـود،    -فرض اول ایشان –داریم، اگر بخواهد با غیرِ وجود که
کـه  وجـود و ماهیـت،   مـثلا ترکیـب از   ترکیب خارجی داشته باشـیم،  و بساطت خارجی نداشته باشیم، 

و ارج، ، یعنی ترکیب را بردید در خ ـتا شما گفتید غیر وجود، می گوییم مرکب بشودوجود یک جزء آن 
یـک بخـش از آن غیـر وجـود     و بخش از آن وجود اسـت،  مرکبی داریم که یک در خارج می گوید یک 

چـه بسـا   هـیچ مشـکلی نـداریم،    با این فرض هم هر  دو بخش آن غیر وجود است، حتی یا نه -است، 
را دیگـر سـخت نمـی    اینهـا  کسی ادعا کندهر دو بخش آن غیر وجود است ولی نتیجه می شود وجود، 

کـه  وجـود اسـت،   غیـر  یا هر دو بخش آن و بخش دیگر غیر وجود یریم، یک بخش از آن وجود است گ
افـزون بـر   این حرف که غیر وجود را بردید در خارج این اسـت کـه   لازمه  -نتیجه آن شده است وجود 

، یعنی افزون بر متن وجود، باید متن دیگـري  کرده باشیدوجود چیز دیگري را هم به عنوان متن قبول 
کـه  غیر وجود(را هم در خارج قبول کنید، ولو بگویید جزء اول، وجود، جزء دوم ماهیت، مجموع وجود، 

ولـی  حالا، یا این را بگویید، یا بگویید هـر دو جـزء غیـرِ وجـود     که گفتم  -ماهیت مثلامی گویم یعنی

: دعای علامه در فرع سومم
بساطت مطلقه 
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آن یا هر دو بخـش  را زمه آن این است حد اقل یک بخش از آن لا) -نتیجه و محصول و مجموع، وجود 
غیـر وجـود یـک مـتن وراء خـود وجـود       بـراي آن  را در خارج غیرِ وجود تشکیل می دهد، و این یعنی 
ب به این معنـا  ترکیپس نداریم، وجود ما متن وراء درست کرده اید. در حالی که اصالت وجود می گوید 

اصلاً راه ندارد.
و هسـت،  این جـزء  هم هست، یعنی در خارج ترکیب بلکه بساطت نیست، در خارج یید اگر بگوپس 

، بایـد  در مـتن خـارج هسـت   این هـم   می گویید:مجموع آن شده است وجود، تا و هست، هم آن جزء 
قبول کنید یک نوع متنی وراء متن وجود هم پیدا کردید، و حال اینکه ما طبـق اصـالت وجـود گفتـیم     

داریم، آنها باطل الذات هستند.د نمتنِ وارء وجو
جود از غیرِ وجود تشکیل نشده است.واین می شود که این حرف  جمع بنديِ

این حرف: لوازم
:من می خواهم چند تا نتیجه به سرعت بگیرم ،این ادعااز 

 ماهیت را باید چه کار کرد؟ چهپس غیر وجود را چه چیز هایی می گیریم؟ مثلاً ماهیت، ي اول:لازمه 
مـی شـد حالـت    بلکـه  تقریر ما از اصالت وجود، جوري بود که ماهیت جزء نمی شد  توضیحی باید داد؟

اء وراء متن وجود نیست، که بشود یک مـتنِ ور انتزاعی یعنی حالت او است، حالت یعنی انتزاعیِ نفادي، 
وجود.مجموع آن مثلاً بشود تا ترکیب بشوند، و دو تا بشوند، تا او، 

ترکیـبِ مـتن بـا مـتن      :باید بگوییماگر در خارج داریم درست می کنیم پس ترکیبِ وجود با ماهیت را 
مجموعاً بشود وجود، چنین چیزي نیسـت، مـتنِ وراء نیسـت،    تا نیست، یک متنی به اضافه یک متنی، 

یست، تا خارج نشد دیگر ترکیب به این معنا اصلاً راه ندارد، ترکیبی که مدعاي مـا بـود   خارج از وجود ن
.این بود

پس با این توضیح باید باید بگوییم ماهیت، چون متنِ وراء نیست، در وجود اگر مـوج مـی زنـد موجـب     
.از بساطت نمی اندازد، این یک نکته، در مورد ماهیتاو را و ترکیب نمی شود، 

کـه بـه   -فلسفی مثل وحـدت، خارجیـت، فعلیـت     اگر احیاناً بگویید وجود با حقائقي دوم:  لازمه
ترکیب شده اسـت، مـی گـوییم بـاز هـم ایـن نـوع         -رسال بحث کردیمفلسفی پا هعنوان معقولات ثانی

ترکیبی که الآن محل بحث ما بود نخواهد بود، چون اگر خوب دقت کنید پارسال عرض کـردیم، تمـام   
، یعنـی حالـت غیـر وراء، از آن    عنوان حقائق انتزاعیِ اندماجی هستندحقائق فلسفیِ غیر وجود، همه به 

با وجـود جمـع بشـود و ترکیـب      غیر وجود نیست که بخواهد خارج از وجود وبه عبارتی ، ندخارج نیست
بشود.

توانستید وحدت را، فعلیت را، خارجیت را، بـه عنـوان مـتن غیـر وراء درسـت مـی کردیـد،        می اگر 
پس تمام حقائق فلسفی کـه از  یرفتید و حال اینکه اینجوري نیست. ترکیبی در وجود را هم باید می پذ

تبیین بساطت در ترکیب
وجود و ماھیت

ساطت در ترکیبتبیین ب
وجود با حقائق فلسفی
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 حالت انتزاعی یعنی غیـر وراء، غیـر   اوست وجود است، حالت انتزاعیدل وجود می جوشد، حالت خود ،
می شود گفت ترکیب صورت گرفته است.خارج، پس ن

اضافه  ااینها از لوازم بحث است، البته من در مورد همین حقائق وجودیه باز باید یک توضیحات بعد 
وضیح دادیم، غیـر وجـود هـر چـه     بکنم الآن همین مقداري کافی است، پس ببینید غیرِ وجود را الآن ت

بخواهـد حقـایق فلسـفی    چـه   -خودمان چون بحث کردیم راحت گفتیم دو مورد را ما که یکی  -باشد 
تـا  غیـرِ وراء نیسـتند،   مـتن  چه بخواهد مثل ماهیت باشد، هر کدام از اینها را نگاه کنید اینهـا  و باشد، 

مشکل ترکیب پیش بیاید.  

همعناي بساطت مطلقدوم: قسمت 
اجـزاء آن آیـا غیـرِ وجـود     اگر جزء داشته باشد که بیان وجود جزء ندارد و وجود بسیط است، با این 

خـود آن اجـزاء    اگـر   است (که گفتیم نه، غلط است) یا خود وجود است. بحث این قسمت این است که
مجموع آن هـم وجـود   و اجزاء آن وجود باشد،  ؟ یعنی چه اشکالی دارد کهدارد یوجود باشد، چه اشکال

بیـان  -وجود می تواند مرکب باشدو ممکن باشد، اگر این باشد که –الآن محل بحث این است -؟ باشد
ایشـان  بسـاطت مطلقـه منظـور    متوجه می شـویم  آنعلامه اینجا به یک سبک خاصی است که از دل 

-است 
هم می گویید وجـود  را جزء هم وجود است، مرکب آن شما می گویید وجود است، را این جزء پس: 

عنوان را چه عـرض مـی    دقت کنید که -(وجود بما هو وجود)  است، وجود از آن جهت که وجود است
هـیچ  و هم وجود بمـا هـو وجـود،    آن ، این هم وجود بما هو وجودکه بخواهید بگویید این را اگر –! کنم

و چه وقت میگوییم محـال   جزء ِ نفس چه وقت معنا داردجزء خود شدن.این فرقی ندارند، لازم می آید 
را بما هو وجود را در نظر بگیرید.  وجود زمانی که ؟ است

وجـودات  وجودات خاصه نگاه کنید، به حسب شما به یک منظر دیگر نگاه کنیم، ازما می توانستیم 
 وجود خاصـه اي بـه اسـم جـزء مقـداري     براي مثال د در آن راه بدهید، یخاصه یک نوع ترکیب می توان

تا شما در نظر گرفتید براي خود جـزء خواهـد داشـت، نمـی گـوییم جـزء       را  یک متريامر ، یک داریم
 –جود خاصـه می گویید این وجود خاصه به عنوان وو نظر می گیرید در را شما یک وجودي پس ندارد، 

یک نـوع  وجود خاصه اي مثل جسم که داراي هیولا و صورت است، جزء دارد، یا  –بما هو وجود خاصه 
یـک مـزاج جدیـد     یکـدیگر کـه  با مثلا عنصر  4ترکیب مثلاً ترکیب دارد یا در بحث مزاج (مزاج یعنی: 

.ندکه تبدیل شد، اجزاء وجودي اي داشتید آورد) بالاخره ترکیبی داریدپدید می 
عنصـر بـود، بـا هـم ترکیـب       4وجودات خاصه را اگر می خواهید بگویید می توانید بگویید این پس 

و مشـکلی  ، گفـت  به حسب وجود خاصه می شـود این را ، ندعنصر بود با هم ترکیب شد 10شدند، این 

امتناع اجزاء وجودی برای 
خود وجود در نگاه به 

وجود بما ھو وجود و نه در 
نگاه به وجود بما ھو وجود 

خاص
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د وجود از آن جهـت کـه وجـو   هم این ترکیب ندارد، زیرا بین جزء و کل تفاوت است، لکن اگر منظر را 
.، اینجا دیگر فرقی بین جزء و کل پیدا نمی شودلحاظ کردید است

با فـرض  -ما به کل، اگر یعنی بساطت وجود است، وجود از آن جهت که وجود است، پس لازمه ي 
به عنوان وجود بما هو وجود نگاه می کنیم، معنـا نـدارد    -باشد اینکه اگر از مجموع اجزاء تشکیل شده

اگر اجزاء داشته باشد آن جزء هم وجود بما هو وجود اسـت،  چون این منظر، لبته از ااجزاء داشته باشد، 
جـزء نفسـی کـه علامـه گفـت      و جزء دیگر هم وجود بما هو وجود است، لازم می آید جزء خود شدن، 

و همین منظـر،  از ، فقط جزء ندارد وجود اصیل از آن جهت که وجود اصیل است،. پس براي اینجا است
ه نکنید، نه به عنوان وجود محدود.دیگر اضاف هیچ چیز

یک فضاي خاصی دارد، تا این را گفتید این بسـاطتی کـه از دل   بحث تا این را می گویید می بینید 
وجـود بمـا هـو وجـود،     اسـت بـه   مربوط خاصی باشد، بساطتی که آن در می آید باید یک نوع بساطت 

ت مطلقه، وجود از آن جهت که وجود اسـت،  فعلی ،درست مثل بحث وحدت مطلقه یعنی: وجود مطلق،
چه جـوري توضـیح مـی دهیـد؟     آنجا وحدت دارد، وجود از آن جهت که وجود است، فعلیت دارد، شما 

ر آن هضـم مـی   جوري توضیح می دهید که هر نوع فعلیتی که ولو ضعیف ترین فعلیت ها هـم باشـد د  
به عنوان فعلیت حساب می شود، ضعیف ترین وحدت ها در آن به عنـوان وحـدت حسـاب مـی     و شود 

شود، خارجیت مطلقه را چه جوري درست کردید؟ وجود از آن جهت کـه وجـود دارد، خارجیـت دارد،    
مـی   ولو ذهنی هم باشد بـاز با وجود ذهنی هم می سازد و جمع می شود، یعنی وجود خارجیت مطلقه 

اً آن هویـت  ولو ذهنی است، هویت ـوجود یعنی  ؟می دهیدآنجا چه توضیحی شما گوییم خارجیت دارد. 
خارجیـت  می گویید در دارد، و در توضیحش  وجود ذهنی، خارجیت مطلقه خارجیت خود را دارد. پس

مـی  کـه  ی هـر توضـیح  -ایـن اثـرٌ مـا را دارد    وجـود ذهنـی   داشته باشد، خـب  مطلقه مثلاً باید اثرٌ ما
-،حالا من توضیح را الآن کار ندارم دهید

، آن موقـع بـود   این نگاه چه وقت مطرح می شود؟ آن موقعی که به وجود بما هو وجود نگاه کردیـد 
وحدت مطلقه، و بسـاطت مطلقـه. حـال شـما در     توانستید بگویید خارجیت مطلقه، فعلیت مطلقه،  که 

شتید گفتید وجود نمی تواند جزء داشته باشد، چـرا؟ چـون   نگه دارا وجود بما هو وجود بساطت مطلقه 
.وجود از آن جهت که وجود است جزء با کل آن فرق ندارد

نحوي است و نتیجـه  نوع استدلالی که می کنید یک و به تبع است، نحوي منظر دید شما یک پس 
بسـاطت شـما    چون وجود مطلق مطرح است، طبیعتاًهم می شود به همان نحو و به همان شکل، یعنی 

مطلقه، درست مثل خارجیت مطلقه، درست مثل وحـدت مطلقـه، درسـت مثـل     بساطت هم می  شود 
.فعلیت مطلقه
وجـود بمـا هـو    بـراي  بساطت مطلقه اي که الآن گفتید در برابر چه است؟ بساطت مطلقه خب این 

را بـه  بحـث هـایی    اینجوري بحث کنیم، نه وجود محدود از آن جهت که محدود است، اگر است وجود

لازمه نگاه بساطت مطلقه 
به وجود بما ھو وجود
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د امـا از یـک جهـت    بما هو وجود خارجیـت مطلقـه دار  دارد، درست مثل اینکه می گوییم وجود دنبال 
.  دیگر وجود خارجی غیر از وجود ذهنی است، و وجود ذهنی غیر از وجود خارجی است

ر عـالم  دکـه  ما یک نوع بسـاطتی در عقـول داریـم    خواهیم گفت که می رویم لذا ما بعدا که جلوتر 
مرکـب  یعنـی بقیـه   در غیر حـق تعـالی نـداریم،    داریم که ماده نداریم، یک نوع بساطتی در حق تعالی 

امـا بسـاطت   و اینها با هم تقابل دارند، ، یک نوع ترکیب قرار دارد یک نوع بساطتدر مقابل هر هستند، 
ات هم می شود.مطلقه امر تقابلی نیست، شامل حتی این مرکب

اطت داریم، یک بساطت در تک تک حقایق، یک نوع بساطت در حقیقـت واحـده،   دو نوع بسپس ما 
یکـی هـم    یک نوع وحدت مخصوص تک تک حقایق وجودي است، وهم دو نوع داریم، وحدت چنانچه 

وحدت حقیقت واحده وجودي.
حقیقت واحـده نمـی   همان هو وجود وجود بما آیا ، حال ما اینجا داریم میگوییم وجود بما هو وجود

وجود بما هو وجود دو منظر دارد، وجود بما هو وجود در تک تک موجودات، وجود بمـا هـو   خیر! شود؟ 
وجود در حقیقت واحده، اگر وجود بما هو وجود در حقیقت واحده باشد، یک بحث خاص خـود را دارد،  

این وجود اصـیل  وقتی الآن می گوییم ا لکن موحدت خاص خود را دارد، و بساطت خاص خود را دارد، 
وجـود از آن جهـت کـه وجـود اسـت،      موجودات، ایـن   تک در تکبه عنوان وجود اصیل نگاه کردید، را 

ء داشته باشد.دومی ندارد تا جز
هو موجود را ما دو منظر می کنیم: وجود بماپس 

می بریم که الآن محل بحث ما است گاهی در تک تک موجودات به کار -
به کار می بریم که آن الآن محل بحث ما نیستگاهی در حقیقت واحده -

–دقت کنید –هر دو جا این منظر مطرح است 
ما وقتی وجود اصیل را اثبات می کنیم، وجود از آن جهت که وجود است را در تـک تـک وجـودات    

، دومـی نـدارد  ،وجودچون چرا بساطت داریم؟ می گوییم بساطت مطرح است. و همین جا اصیل داریم 
نمـی  این متن را ر کنار خود نمی تواند داشته باشد.یعنی د اصیلاین وجود اگر اصیل شد، دومیِ یعنی 
است، تقریر دیگري هـم هسـت   تقریر یک این و دومی اصلاً ندارد.(به دو تا چیز اصیل بر گردانیم توانیم 

پیش رفته اند)بعضی ها از راه وحدت و آن اینکه 
 )وجود فی حـد ذاتـه  تقریر می خواهد این کار را بکندو بگوید وجود بما هو وجود (و به عبارتی: این  

که الآن گفتم، یعنی آن وجود مطلـق   یعنی چه؟ یعنی وجود بما هو وجودفی حد ذاته سیط است. اینب
(که در مقابل وجودات خاصه است)   در تک تک موجودات

ما یک نوع مرکب هاي و خارجیت مطلقه است،  ذهنیدرست مثل بحث وجود بحث وجودات خاصه 
ترکیب نه صدرا قائل است هیولا و صورت یک نوع ترکیب خارجی دارند، مثلا خود ، قطعا خارجی داریم

هـم   جـا آنمطلقـه  بسـاطت  ایـن  در عین حـال  لکن توجه بشود که می دهد  یبعد یک توضیحو  ذهنی
عجالتـاً ایـن   ها (که کسی این را انکار نکرده است) و ترکیب خارجی در مزاج ،و همین طور پابرجا است

دو منظر برای وجود بما ھو 
وجود
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قبول می کنند، ترکیب در جزء مقداري را همه قبول مـی کننـد، کـه یـک نـوع      همه نوع ترکیب ها را 
کـه محـل   ، درست می کنیمرا بساطت مطلقه بلکه داریم ما اینها را که انکار نمی کنیم، و ترکیب دارد، 

.، نه وجود بما هو وجود در حقیقت واحدهاست ک تک موجوداتدر تو وجود بما هو وجودبحث آن 
فرموده اند وجود فی حد ذاته که گفته شـده  که نگاشتند، اي برخی از سروران در حواشی در مقابل 

بمـا لـه   "و  "بمـا لـه حـد   "وجود در برابـر  ، اما وجود بما هورا بیان می کند ، دارد وجود بما هو وجوداست
وجـود در آن ترکیـب راه   خـود  به حسب ماهیت ترکیب راه دارد، اما بـه حسـب   یعنی در وجود ، "ماهیه

و نـد  نهیولا و صورت را به ماهیت مـی ز ترکیب ایشان ؟ چون ایشان این کار را می کنند چراد.حال ندار
ترکیب وجود بمـا لـه ماهیـه،    این اما، واقعا یک ترکیب خارجی استهیولا و صورت ترکیب د نمی گوی

از آن جهت که وجـود اسـت، ترکیـب نـدارد امـا      ما له حد است،و این به این معنی است که آن وجود ب
ماهیت هیولا و صـورت خواهـد داشـت، و    این ماهیت است، به لحاظ حد و وجود از آن جهت که داراي 

ترکیب ندارد.فی حد ذاته این وجود بله از این جهت ترکیب دارد لکن ترکیب دارد، در نتیجه 
لکـن  د، ن ـدر برابر ماهیـت قـرار مـی ده   ا هو وجود می گویند اما حد ذاته را وجود بمپس وجود فی 

وجود بمـا هـو وجـود    بلکه ، نیستدر برابر ماهیت که گفتیم وجود بما هو وجود که این بود بنده عرض 
است. در برابر وجودات خاصه

تطبیق متن نهایه: 

أن الوجود لا یکون جزء لشئ لأن الجزء الآخر و الکل المرکب منهما إن کانا هما الوجود بعینه فلا معنی لکون الشیئ  ثالثا
جزءا لنفسه و إن کان أحدهما أو کلاهما غیر الوجود کان باطل الذات، إذ لا إصیل غیر الوجود فلا ترکیب. 

ا إن الوجود بسیط فی ذاته و بهذا البیان یثبت أن الوجود لا جزء له و یتبین أیض
نیست، گفتیم دو تا فرض دارد، یکی شیئ اي  جزءوجود »ثالثا أن الوجود لا یکون جزء لشئ « 

یکی اینکه و جزء یک مجموع نیست، اینکه وجود جزء شئ و یکی اینکه وجود خود جزء ندارد، یکی 
ثانیا، یعنی: »منهماو الکل المرکب « ، اولا جزء دیگرزیرا » لأن الجزء الآخر « خود وجود جزء ندارد، 
خود وجود باشد، اگر »الوجود بعینه « این جزء آخر و آن کل »کانا هما  إن« چه جزء دیگر و چه کل

 فلا معنی« وجود بما هو وجود منظور او است، خود او باشد چون بعینه را چرا مطرح کرد؟ قید این 
توضیح می دهد و هم در در این فرض ه الآن دارد این جزئا لنفسه اي ک »لکون الشئ جزئا لنفسه 

و إن کان احدهما او کلاهما « وجود بما هو وجودمی گوید بهذا البیان، اشاره دارد به که فرض بعدي 
اگر یکی از این دو، یعنی جزء آخر، یا آن کلِ مرکب، یکی از این دو، یا هر دو، غیر اما »غیر الوجود 

ت که در خارج متنِ وراء دو تا بشود، یکی مثلاً وجود اصیل، یکی هم آن وجود باشند، لازمه آن این اس
وجود  ،بنابر اصالت وجودچون باطل الذات است،  »کان باطل الذات « جزء آخر، یا آن کل، غیرِ وجود 

جزء دیگر مثلاً در ما دومی نخواهیم داشت تا شما بگویید آن کل و آن و وقتی وراء نداشت وراء ندارد، 
این »اذ لا اصیل غیر وجود « که مجموعا ً شده است یک چیز دیگرضافه وجود، هست به ا خارج

بیان نظر برخی اساتید در 
ن آشرح نھایه و رد 



not to be copied

5/7/1394-1جلسه   -درس خارج نهایه الحکمه: سال سوماستاد حجت الاسلام و المسلمین سید یداالله یزدان پناه 

۱۲

هم توضیح  مد نظر ایشان است وبساطت خارجی و است،  در خارجمحل بحث هم که نشان می دهد 
 پس وجود »فلا ترکیب « ایشان دارند صحبت می کنند مورد تک تک وجوداتکه در می دهد 

مجموع آن بشود یک چیز دیگري یعنی ترکیب بین وجود و غیر وجود که ترکیبی نخواهد داشت، 
و بهذا البیان یثبت أن « الآن لکن تا به حال می گفتیم وجود جزء چیزي نیست، نخواهیم داشت، 

یعنی به خاطر همان دو جزء ندارد، چرا جزء ندارد؟ بهذا البیان وجود هم خود  »الوجود لا جزء له 
معناي وجود بما هو فی ذاته به  »یتبین ایضا أن الوجود بسیط فی ذاته و « شقی که بیان شد 

بما هو وجود حقیقت واحده مطلق، آن محل بحث ما نیست، بلکه آن در  ، نه بما هو وجوداست وجود
به معناي در برابر وجود هاي خاصه،  ، بما هو موجوددر تک تک موجودات و حقائق وجودي اولاموجود 

 که ماهیت، غیرِ وجود دندبرخی از سروران فرموو که بنده تفسیر کردم، ثانیا، صه، به عنوان وجود خا
بنده عرض می کنم براي  آمده است، لکن فی حد ذاته براي حذف غیر که ماهیت باشد،است و این 

 هم در خود وجودب هاي خاص، به کار رفته است، که آن حذف بساطت هاي خاص، براي حذف ترکی
ما می خواهیم به بساطت مطلقه اشاره و اینجا داریم ،  یترکیب هاي خاص،ر برابر بسیطدما  زیرا ،است

موجود بما هو موجود، از آن جهت که موجود است، نه از آن جهت به فی ذاته اشاره دارد پس کنیم، 
در برابر وجود خارجی قرار بگیرد.که وجود خاصی است که مثلاً وجود ذهنی 

ه االله.السلام علیکم و رحمو

 ِ


